
 

 

 طنز

 مترجم ادبی ۀ خاطرات روزان

 فر علی خزاعی

ه ساعت  وهفتم، صبحبیست ،شنبه
ُ
 ن

زنند. شهین گفته است در را میزنگ  کنم.  مانیتور را با اسپری و دستمال تمیز می  صفحهٔ دارم   
باز نکنم. می ادبی    ای و ترجمهٔ در خانه نشستهها بگویم  به همسایهگوید اگر  به روی کسی 

باره زنگ  دهم. سهزنند. جواب نمیکنند؟ دوباره زنگ میکنی پیش خودشان چه خیال میمی
قدر زنگ آنقصد دارد    و  دزد باشدنکند  ام.  داند که من خانهزنند. هر که هست انگار میمی

تا   نیست.  بزند  برم میمطمئن شود کسی خانه  تابترس  ندیدههدارد.  نزدیک  از  دزد  ام،  حال 
 دزد ناشی که به خانۀ

ً
کنم. نگ پنجم در را باز میبعد از ز  . زده باشد مترجمی ادبی    خصوصا
رنج  شیرب  بشقابجدید است. زنی است حدود پنجاه سال با روسری و چادر. یک    همسایۀ 

افتد نزدیک است که بشقابش هم بیفتد. وای! خدای من! با  آورده است. چشمش که به من می
ترسم  گوید میخاطر شلوارک به من گیر داده است. میام! شهین بارها بهشلوارک در را باز کرده

حجابی بگیرندت و بعد هم بفهمند حواست نباشد ظرف آشغال را ببری سر کوچه به جرم بی
گویم  وقت خر بیار و باقالی بار کن. میکنی آنهای خارجی را ترجمه میتو کتاب نویسندهکه  

شلوارک لباس کار من وشلوار فراک ترجمه کنم.  م با کتنانتظار داری توی خانه بنشیعزیزم  
من است. من گلادیاتوری ادبی در شلوارک هستم. سریع    طور که مداد اسلحهٔ همان  ،است

پوشانم  کردم دستم را هم میای که مانیتور را پاک میکنم و با پارچهپنهان میخودم را پشت در  
 و می

ً
گذارد و غیبش  دارم. زن همسایه ظرف را میجا بگذارید، برمیظرف را همان  گویم لطفا

ترجمهٔ زند. خوردن یک ظرف شیربرنج  می کنراد    وسط  ماند.  کردن میمثل دوپینگ جوزف 
گوید زن همسایه را دیده که گفته یک ظرف شیربرنج  ی است. میآید. عصبان عصر شهین می

به   کرده تحویل داده. گفتم کاش بهش  نظافتی که داخل خانه کار میکارگر  برای ما آورده و 
 کردی کار دیگری پیدا کنی.  گفتی که شوهرم بوده. گفت کاش تو سعی میمی

 یازده وهشتم، صبح ساعت بیست  ،یکشنبه
کنم یک ناسزایی هم مه میج که تر جوزف کنراد را    . هر جملهٔ ماهاستراحت دادکمی به خودم   

 سعی میکنم.  ش میبار
ً
ترین شکل ممکن بنویسد تا  کرده هر جمله را به مغلقاین مرد عمدا
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انگلیسی خود  از  بوده  چندمش  زبان  که  را  انگلیسی  بدهد  سختزبانپُز  میها  نویسد. تر 
آید که من  ای اضافه کنم و آن اینکه شهین بدش نمیدیروز نکته  یادداشتۀ  خواستم در ادام

می باشم.  ادبی  مترجم  که  ندارد  دوست  فقط  باشم؛  نیست مترجم  توش  پول  این  ؛  گوید  با 
کنی. تو باید بروی و مقالۀ آ.اس.آ ترجمه کنی. پول  سوادی که تو داری، خودت را ضایع می

رسانی. گیرم نامت در جایی ثبت  به دیگری می  رسد هم نانیآنجاست. هم نانی به خودت می
شود. افتخار  نشود. یا نام کسی دیگر به جای تو نوشته شود. چه اهمیتی دارد؟ نام که نان نمی

خواند و برای چه کسی مهم است که  شود. در این وانفسا چه کسی ادبیات میکه خورش نمی
گویم چه کنم.  ترجمه کنی؟ میگذاری که یک کلمه یا یک جمله را  تو یک ساعت وقت می

 کار دگر یاد نداد استادم. 

   دهصبح ساعت نهم، و بیست ،شنبهدو 
روزِ  به جاهای ساده  امروز  است.  متن رسیده خوب من  من  ام.  تر  که  است  این  ولی مشکل 

ترجمه روان  به  کنم.  ترجمه  و  بزنم  زور  دارم  ندارم. میعادت  دارم  کردن عادت  نکند  گویم 
کنم برای آماتورها ساده و دشوار  کنم. همیشه خیال میکنم و مثل آماتورها ترجمه میمیاشتباه  

متن را ساده ترجمه    همهٔ گیرند و  سخت نمیمتن برایشان دشوار است ولی    معنی ندارد. همهٔ 
 حالشان.   هکنند. خوش بمی

 شش  عصر ساعتام، سی ،شنبهسه
ین کمرم  یافتد و از پاای بر گردنم میناگهان رعشهباید برویم خرید.  شب  گوید امشهین می 

خرید    گویدو می  بیندخرید نمیهاست دیگر ذوقی در  شود. حتی شهین هم مدتخارج می
های بشری خود را هم از دست  کم خصلتدیگر داریم کمگوید  میکابوس شده؛  ش  رفتن برای

نور است.  فردا برویم که نورعلیاگر پس گویم  . و بلافاصله میگویم فردا برویممیدهیم.  می
بیندازیم   تعویق  به  که  هم  روز  یک  را  است.  صرفهخرید  کشیده.  میجویی  ته  آذوقه  گوید 

ش بدهیم تا به آخرماه برسد و عیال  کشطور شده  باید هر گویم موجودی هم ته کشیده.  می
  ، وقت هست یک؛ آن هم  کم استالهی  لطف  ما که مثل    دستمزد ترجمهٔ ش را بگیرد.  ق حقو
 وقت نیست. یک

 یازدهساعت هارشنبه، یکم، صبح  چ
گیرم، از زیرگیری گرفته تا کار میه  هر فنی که بو بدبدنی است.  ر  این جوزف کنراد حریف چغ

بعضی  .  شودزند مانع از اجرای فن میسنگینی که می  تو، با خیمهٔ انداز و دستبارکردن و  قوس 
 هیچ جایش به دستم نمیوقت

ً
توانم بکنم این است که وسط آید. تنها کاری که می ها اصلا

لان دو ساعت است که در ایکی توی سر او بزنم یکی توی سر خودم.  حرص  روی    تشک از
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غیرادبی    گوید ترجمهٔ فهمم چرا شهین میر مواقع است که میاین جوام.  فهم یک جمله مانده
ادبی را    کنی ولی ترجمهٔ دهی به ماشین، خودت ویرایش میغیرادبی را می  بکن. چون ترجمهٔ 

همین    ذهبلام   تی هم بدهی باز باید فسفر مغز بسوزانی. یپ جیچتماشین که هیچ، به  به  
 مرا کشته!   برانگیزش است کهچالشهای و فتنه هاشیطنت

 یازدهشنبه، چهارم، صبح ساعت 
گیرد تلفن  ای را اشتباه میدانم چرا هرکس شمارهشناسم. نمیشماره را نمی  زند. تلفن زنگ می

هربار  ام چون  کش کردهها که بلام به نام آبشار عاطفهیک مزاحم سمج هم دارزند.  من زنگ می
کسی به عملی فوری  بچۀ یتیم و بیدارد. دختروامیجهت مرا به خجالت  بیدهم  که جواب می

محض اینکه  گاهی هم بهدهد.  ساعت جانش را از دست می  ۴۸نیازمند است و گرنه ظرف  
مریخ    شود که انگار همین الان از کرهٔ دارم فریاد بلند و شاد زنی جوان بلند میگوشی را برمی

   تبلیغ کند. را که برای ریزش مو کشف کرده آمده تا محلول جدیدی 
زنگ می بار  ترجمهگوشی چند  از مشتریان راضی  یکی  که  امید  این  به  است  زند.  هایم 

گوید تلفن مرا از کند و میدهم. صدایی رسمی و محترمانه به من سلام میبالاخره جواب می
 کند.  می که با مترجم ادبی بزرگی صحبتناشرم گرفته و بسیار مفتخر است 

 فرمایشی دارین در خدمتم.! ینیمن: نفرما
زنم. زحمت کوچکی داشتیم. زنگ می  تانطرف: من از روابط عمومی شهرداری خدمت

 گذاریم.جواب نمیبی را  زحمتاین ولی  است جسارت البته 
 آد؟ برای شهرداری برمیکاری ، ولی از دست من چه کنممن: خواهش می

ثیر افکار أتهای لوس شهری تحتوجوانعضی نبها  تازگیهستید که  در جریان  طرف:  
 ؟ ددارنرمیحجابشان را از سر بغربی منحط 
 یک چیزهایی شنیدم!    ،من: بله
است  طرف:   خوب  کردیم  فکر  بیلبوردها  کمی  ما  طریق  از  و  بکنیم  فرهنگی  کار 

 ...حجاب تبلیغ در ثری ؤشعارهای مناسب وم
 ؟ دموضوع چه ربطی به من دارمن: ببخشید این 

 نید در انتخاب شعارها به ما کمک کنید.  اطرف: گفتیم شاید شما بتو
 ! من مترجم ادبی هستم!  ؟تونم بکنممن: من! من چه کمکی می

شعا چند  دنبال  هم  ما   .
ً
دقیقا بله  میر  طرف:  حجاب  برای  شما گردیم.  ادبی  گفتیم 

حجاب حرفی زده    یک دربارهٔ نید کدامشناسید، ببیخارجی را میبزرگ  های  نویسنده
 که به کار ما بیاید.
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کار گذاشتید مرا سر  آقامن:  دنبال  ؟  ،  ادبی  شما  نویسندگاندربارۀ حجاب  شعار    از 
 هستید؟ داریم همچین چیزی؟  ی ج خاربزرگ 

اخلاقید  یفرمامییعنی  طرف:   نفر  چند  خارجی  نویسندۀ  همه  این  بین  پیدا  در  گرا 
 اند؟ کار نبردهه حجاب را ب حال کلمهٔ کدام از این نویسندگان تابههیچشوند؟ نمی
. او  این جهت تولستوی است  زاخارجی  اخلاقگرای  نویسندۀ  تندروترین  ببینید،  من:  

از زندگی مشترک جان  اگر زن در ازدواج عفیف و پاکدامن و نجیب نباشد،  بود  معتقد  
به حجاب  او  حجاب موردنظر  اش هم آنا کارنیناست. ولی  برد. نمونهسالم به در نمی

دامنی پاکندارد. جناب ویکتورهوگو هم دربارۀ  ربطی  اجباری آن  ظاهری آن هم از نوع  
نیست که در هیچ  بارهٔ نه در یاد صحبت کرده ولیزن ز بنده خاطرم  از  حجاب.  یک 

 این اید؟  کوزت را با حجاب دیده باشم. شما دیده،  های سینمایی بینوایانروایت
ً
اصلا

چرا سراغ روایات کردند.  پاکدامنی زن نگاه می  لهٔ ئدو نویسنده از منظری مسیحی به مس
 روید...  اسلامی نمی

کردید.   اشاره  خوبی  موارد  به  معروف طرف:  اسم  چند  دنبال  فقط  ما  متشکرم. 
 مرجع حرف می

ً
احیانا تولستگشتیم.  را میهای  و ویکتورهوگو  نشان  وی  ما  به  توانید 

 بدهید.
 سراغ این نویسندگان بروید...وقت تصمیم نگیرید من: امیدوارم یک

مان  آنها را برای   هایهنید عین جملاتوآوریم. میطرف: نگران نباشید. اسمی از شما نمی
 پیدا کنید؟ 

 بروید سراغ...  خورد. شما بایدآنها به درد شما نمی هایهمن: عرض کردم. جمل
. بیشتر د تماس بگیر  ا شمام همکارم بوی گخیلی متشکرم. میتان  ییاز راهنماطرف:  

 شوم. مزاحم نمی
 گذارد. گوشی را می و

 


